
ستاره بیست و یکم؛ از دیار مدرس

موضوع ‌: شهید عباس محمدجانی
در خانواده‌ای مســتضعف به دنیا آمده بودی و 
با لکنت زبانی که داشــتی، مورد تمسخر هم سن و 
سال‌هایت قرار می‌گرفتی، اما روح بلند و سرشار از 
تحمل و صبرت، از تو کوه اســتقامت می‌ساخت تا 
نامت بر بلندای آن بایســتد و موجب ســربلندی و 

افتخار خانواده و شهرت کاشمر شوی.
ابتدایی را که خواندی، به مدرسه راهنمایی باقری 
رفتی اما با چالشی که همکلاسی‌هایت به خاطر لکنت 
زبان برایت به وجود آوردند به مدرسه شبانه رفتی و 

مردانه تا سیکل ادامه دادی. 
 به خاطر معیشت و تامین هزینه‌های زندگی به 

کار بنایی روی آوردی تا در تقابل آهن و آجر، روح و جسمت را دور از نگاه ترحم‌آمیز دیگران پرورش 
بدهی و راه سخت رسیدن به اوج را تجربه کنی. انقلاب و قیام مردم علیه رژیم ستمشاهی، ابتدا و 
آغاز راه پر فراز و نشیبی بود که تو در آن پا گذاشتی و مبارزه و جهاد را آموختی، تا زمینه جهاد 
در وجودت پرورش یابد و نیک فهمیدی که جهاد، نیاز به زبان رسا ندارد و به همگان فهماندی که 

میدان جهاد، مرد عمل می‌خواهد و مرد میدان!
در دوران کمبود نفت، ســاعت‌ها در صف نفت می‌ایستادی تا برای خانه‌هایی که با فقر دست 
و پنجه نرم می‌کردند نفت ببری و چراغ خانه‌هایی که جز نور الهی روشنایی نداشتند را روشن و 

گرم نگهداری.
پیروزی انقلاب، طعم شیرین جهاد فی سبیل‌الله را به کامت نشانده بود و احساس مسئولیت 
دفاع از انقلاب و دستاوردهایش، تو را به سمت نهاد انقلابی و تازه تاسیس سپاه کشاند و علی‌رغم 
معافیت از خدمت سربازی عضو سپاه پاسداران کاشمر شدی تا به میدان جهاد عملی نزدیک‌تر گردی 
و خدمت در لشــکر ویژه شهدا و گردان ذوالفقار، عرصه ظهور توانایی‌ها و قابلیت‌های تو بود. ابتدا 
خدمه قبضه بودی و با توانایی‌‌ها و لیاقتی که از خودت نشان دادی به مرور زمان، شدی فرمانده واحد 
ضد زره لشکر ویژه شهدا و میدان بروز ایثار و اوج فداکاری‌ات در کنار دلاور کردستان، محمود کاوه.
عملیات والفجر 9، اوج رشادت و فداکاری تو بود. وقتی ‌تانک‌های دشمن بعثی بچه‌های لشکر 
را هدف گرفته بود تو پشت چهار لول غنیمتی نشسته بودی و در اوج گلوله‌باران ‌تانک‌های دشمن، 
با نشــانه‌گیری‌های دقیقی که ثمره اخلاص در عملت بود، نیروهای دشــمن را هدف می‌گرفتی و 
آنها را وادار به عقب‌نشــینی می‌کردی که ‌تانکی تو را هدف گرفت و با گلوله‌ای که از آن شــلیک 
شــده بود، دست‌ها و چشــم‌های تو! همانند عباس‌ابن علی از بدن نازنینت جدا شدند و تا عباس 
محمدجانی همانند ســقای دشت کربلا، با دستان بریده و چشم‌های پاره به دیدار معبود بشتابی 
و ســتاره‌ای باشی در آسمان کاشمر و نورت در آسمان سراسر ایران بدرخشد و نهم اسفند، تاریخ 
تولد ستاره‌ای در آسمان مردی و شجاعت و ایثار باشد و ثابت کردی که با زبان الکن هم می‌شود 
ستاره شد و راه را برای دیگران روشن ساخت. هرچند در قطعه 1 و ردیف ۵ آرامگاه شهید مدرس، 
خفته باشــی... و این کلامت درسی باشد برای جوانان این وطن؛ »در جمهوری اسلامی، سربازی 
رفتن محبوب و شیرین است.... کردستان را زمانی ترک می‌کنم که امام بگوید امن است و يا اينکه 

مرگ سراغم را بگيرد.«

یک ستاره از آن هزار

ابوالقاسم محمدزاده

صفحه 7
چهارشنبه 18 اسفند ۱۴۰۰
6 شعبان ۱۴۴۳ - شماره ۲۲9۸۴ moghaavemat@kayhan.ir

یک شهید، یک خاطره

محمــود بعــد از مجروحیت در 
بيمارســتان طالقاني بســتری ‌شده 
بود. وقتی به عيادتش رفتيم، خيلي 
خوشحال شد. با همه احوال‌پرسی کرد 
و گفت: »خودتون رو اذيت نمی‌کردید، 

چيزي نشده که...«
مجروح شده   درحالی‌که شديداً 
بــود؛ اطــراف را پاییــد و ادامه داد: 
»فقط هر طوری شــده من رو از اين 
بيمارستان ببريد؛ اينجا مناسب نيست. 

آدم از خدا دور می‌شه.«
یک‌ دفعه ديديم ‌پرستارانی‌که حجاب مناسبي نداشتند، به اتاق آمدند. محمود با دلخوری 

سر تکان داد و دوباره گفت: »این هم دلیلش...«
 بعد همان ملاقات، ترتيب انتقالش را به بیمارستانی دیگر داديم.

 خاطره‌ای از شهید محمود کاوه
راوی: اسدالله قربانی، دوست شهید

مریم عرفانیان

 عیادت

23 ارديبهشت 1340 در محله خيابان دماوند 
تهران، خداوند به پدر و مادري متدين و زحمتكش 
فرزندي عطا كرد كه اسم او را ابوالفضل گذاشتند، 
اما چون بچه‌هاي مسجد او را سعيد صدا می‌زدند، 

به همین نام شناخته شد.
دوران كودكي و نوجواني ســعيد در مســجد 
خاتم‌الاوصياء پایه‌گذار شــد، روزها در هر کجا که 
مشــغول بازی‌های کودکانه بود، با صدای اذان به 
سمت مسجد مي‌دويد تا مكبر نماز جماعت باشد.
بعدها نیز که به مدرســه مي‌رفــت، یک‌روز 
دوستانش را در زيرزمين كوچك خانه شان جمع 
كرد و از آنان خواست تا در برپایی حسینیه در آنجا 

او را کمک کنند.
آن محــل، از آن روز به حســينيه‌اي كوچك 
تبدیل شــد كه همیشــه دوستان ســعيد براي 
برگزاري مراســم در مناسبت‌هاي مذهبي در آن 

جمع مي‌شدند.
كيــي از اعضاي خانواده شــهيد مي‌گويد: در 
روزهاي بمباران بعثي‌ها سعيد به زنان و بچه‌هاي 
كوچــك مي‌گفت: »به زيرزميــن خانه ما بياييد، 
زيرا در آنجا نام امام حســين زیاد برده شده است 
و حرم امام حســين عليه‌السلام، از گزند دشمنان 

در امان است.«
ســعيد از بچه‌های آن حســينيه براي مقابله 
بــا رژيم منحــوس پهلوي دســته‌هاي عزاداري 
تشــيكل مي‌داد و بــا ارتباطي كه بــا روحانيون 
مسجد خاتم‌الاوصياء داشــت، به توزيع اعلاميه، 
شعارنويســي روي ديوار و افشــاگري عليه رژيم 

پهلوي مي‌پرداخت.
وی در اعتصابــات دانش‌آموزي در مدرســه 
دانشمند در منطقه 8 واقع در خيابان شهيد آيت 

نقش محوري داشت.
در ســال 57 ديپلم خــود را از دبيرســتان 
دانشــمند در منطقه 8 تهــران گرفت، جوش و 
خروش انقلابي همه وجــودش را گرفته بود و از 
براي اين، در مساجد مختلف محله از جمله مسجد 
الهادي، امام حســين‌)ع( و حضرت علي‌)ع( نيز به 
فعاليت‌هاي روشــنگرانه در افشاي ماهيت رژيم 

طاغوت مي‌پرداخت.
ســعيد در تظاهــرات مختلــف خصوصا در 
تظاهرات اطراف ميدان امام حســين عليه‌السلام، 

حضور فعال داشــت و او را در حالي كه بدنش از 
ضربات باتوم دژخيمان پهلوي آســيب ديده بود، 

بسیار دیده بودند.
پــس از پيروزي انقلاب در ایــن فکر بود كه 
در كدام سنگر نســبت به انقلاب و را ه امام بهتر 
مي‌تواند، اداي تكليف كند تا اینکه به سراغ برادرش 
» عبدالله « رفت كه آن زمان امام جماعت مسجد 
خاتم‌الانبيــاء بــود تا با كمــك وي و با همكاري 
حجت‌الاسلام والمسلمين حاج ابوالقاسم مقدس، 
از ديگرروحانیان مسجد، كلاس‌هاي آموزش علوم 

پايه اسلامي و زبان عربي را در مسجد داير كند.
ســال 58 با فرمان امام براي تشــيكل جهاد 
سازندگي، تهران را به مقصد سيستان و بلوچستان 

ترك كرد. 
در سيســتان لباس کارگری به تن كرد و در 
كارهايي مثل جاده‌سازي و رساندن آب و برق به 
روستاهاي محروم مشغول شد، مشكلات مردم اين 
منطقه، اعم از فقر فرهنگي مردم و مسايل مربوط به 
قاچاق مواد مخدر ذهن سعيد را آشفته كرده بود، 

به همين دليل بعد از مدتي، از جهاد سازندگي به 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي رفت.

سعيد در ســنگر ســپاه در مبارزه با اشرار و 
قاچاقچي‌هاي مواد مخــدر حضور جدي و فعال 

داشــت و پــس از مدتي براي كم‌كرســاني به 
مجاهدين مسلمان به افغانستان رفت و سپس به 

تهران بازگشت.
در بازگشت به تهران به دليل اقداماتي كه در 
مخالفت با منافقين انجام داده بود، از سوي منافقين 
بارها تهديد به ترور شد و خانواده سعيد مي‌گويد: 
اين تهديد‌ها در زمان حمايت بني‌صدر از منافقين 

شدت گرفته بود.
سعيد در بازگشت به تهران به دفتر نشريه اميد 
انقلاب رفت كه آن روزها تازه تاسيس شده بود و به 
عنوان نويسنده تا مدت‌هاي زيادي در اين نشريه 

فعاليت ميك‌رد.
همكاري وي با نشريه اميد انقلاب تا روزهاي 
قبل از شهادت وي نيز ادامه داشت، او در حين رزم 
در جبهه مشاهدات خود را به ذهن مي سپرد تا به 
عنوان كي خبرنگار، واقعيت‌هاي موجود در نبرد 
مردانه رزمندگان اسلام با معترضان به دين و كشور 
را در صفحات مختلف اين نشريه به تصوير بكشد.

در اين بين با همكاري تعدادي از دوســتان، 
نشــريه نهال انقلاب را راه‌انــدازي كرد و حاصل 
مشاهداتش در جبهه‌ها را به چندين داستان بلند 
تبديل كرد كه داستان »تخريبچي‌ها«، »خان« و 

»جهاد آباد« از جمله آن داستان‌هاست.
در جنگ به عنوان كي نيروي رزمي- تبليغي 
حضور يافت و در حين پاكســازي ميدان مين در 
كيي از جبهه‌هاي جنــوب در فروردين 63 براي 

اولين بار مجروح شد.
دوستان سعيد مي‌گويند:‌ وي تايكد زيادي به 

پات‌كهاي ارتش بعث داشت و همواره مي‌گفت: 
»زمان دفاع از پات‌كهاي عراق خيلي مشكل‌تر 
از حمله‌هاي ماست و من بايد هميشه هنگام پاتك 

عراقي‌ها در جبهه حضور داشته باشم.«
سعيد در بازگشت به تهران در كنكور شركت 
كرد و در دانشــكده علوم قضايي قبول شــد، اما 
دانشــگاه را رها كرد و در مدرسه علميه حضرت 
آيت الله مجتهدي ثبت‌نام كرد و پس از گذراندن 
ســطوح مقدماتی به قم رفت تا در مدرسه شهيد 

حقاني به ادامه تحصيل بپردازد.
مدارج بالاي علمي را در مدتي كوتاه طي كرد 
و در ابعاد اخلاقي نيز به خودسازي و درك محضر 
اساتيد پرداخت در همان سال‌ها فقه استدلالي را 

به طلبه‌هاي سال جديد تدريس ميك‌رد و خيلي 
از اســاتيد او معتقد بودند كه ســعيد از اميد‌هاي 

آينده حوزه است.
هــم حجره‌اي‌هاي ســعيد مي‌گويند: وي در 
روزهاي تحصيل در مدرســه، تلاش عجيبي براي 
مبارزه با نفس و خودسازي داشت، شبها پنهاني به 
شستشوي حياط و نظافت محیط مي‌پرداخت و در 
سجاده مناجات مي‌نشست و روزها را به روزه‌هاي 
مستحبي مي‌گذراند، اساتيد وي معتقدند: شهيد 
قهرماني در جهاد اكبر به توفيقات بزرگي دســت 

يافته بود.
سعيد در وصيت نامه‌اش، حجره طلبگي خويش 
را خانــه عرش و از نقاط روشــن زندگي خويش 

دانسته است.
در ايام تحصيــل در قم، انس عجيبي با حرم 
مطهــر حضرت معصومه گرفته بود و زندگي خود 
را بر پايه‌هاي تحصيل و رشد علمي و عملي ترسيم 
كرده بود، اما هرگاه از ســوي جبهه‌ها، نيازمندي 
به نيروي رزمنده اعلام مي شــد، بي‌دريغ درس و 
بحث را رها مي كرد و به نبرد با دشمن مي‌شتافت.
تا اینکه ســرانجام در اوايل محرم، همزمان با 
ایام عزای حســینی و مصادف با 12 شهريور 65 
در منطقه حاجي عمران قبل از برگزاري عمليات 
كربلاي 2 در حال سخنراني براي رزمندگان اسلام 
با لباس روحانــی بر اثر اصابت تركش خمپاره به 
ســرش به شهادت مي‌رســد و زندگی را به مرگ 

سعادتمندانه پیوند می‌زند.
شهيد سعيد قهرماني وصيت كرد بود پس از 
شهادت، یک پارچه متبرک كربلا که از قبل آن را 
آماده کرده بود، به پيشاني‌اش ببندند تا نشاني از 
محبت و سال‌ها پيروي از امام حسين عليه‌السلام 

را به همراه داشته باشد. 
سخن آخر شهيد

وي در بخش ديگري از وصيت نامه اش آورده 
است: »من اكنون به جايي رسيده‌ام كه احساس 

ميك‌نم، مال خدا هســتم و بايد هر چه زودتر 
نزد خداي خود بروم، خداي منان، خدايي كه من 

نمي‌دانم چگونه از او سخن بگويم.«
شــهيد قهرماني در وصيتنامه خود مي‌گويد: 
»من مي خواســتم قبل از اينكه جسم من از دنيا 

برود، روحم را از اين دنيا بيرون ببرم...«.

دو سال از حضور سید موسی صدر روحانی ایرانی 
لبنانی‌الاصل به لبنان می‌گذشــت. این سفر در پی 
وصیت علامه »سید عبدالحسین شرف الدین« برای 
حضــور این روحانی جوان در جنوب لبنان و تحول 

وضعیت مردم آن منطقه بود. 
در همــان روزهــا خدا به »محمــد عباس« و 
خانواده‌اش، از جنوبی‌های ســاکن در شــهر صور، 
پســری داد که به عشق امیرالمؤمنین‌)ع(، علی نام 

گرفت؛ »علی عباس«.
***

از همــان دوران کودکی به همــراه خانواده و 
اطرافیان در سخنرانی‌های سید ایرانی، که حالا به 
او »امام موســی صدر« می‌گفتند، شرکت می‌کرد. 
تأثیر امام موسی صدر روی او از همان زمان زیاد بود. 
به‌خاطر همین تصمیم گرفت که وقتی بزرگتر شد به 
سید موسی ملحق شود. انتظار او برای تحقیق این 
موضوع زمان زیادی نبرد. وقتی که به جنبش تحت 
رهبری امام موسی )»حرکت المحرومین«( پیوست، 

تازه در حال رسیدن به بلوغ بود.
***

جنگ داخلی لبنان تازه آغاز شــده بود. تعداد 
زیــادی از جوانان بلکه حتی بســیاری از نوجوانان 
شــیعه، که از اقدامات و سیاست‌های احزاب چپ 
و راســت خسته شده بودند، به سمت امام موسی و 
دستیارش »دکتر مصطفی چمران« آمدند. »علی« 
هم یکی از همین افراد بود که به دلیل شایستگی و 
هوش بالا توجه دکتر چمران را به خود جلب کرد. 
امام موسی صدر تصمیم گرفت با کمک نیروهای 
سازمان آزادیبخش فلسطین )فتح( به جوانان شیعه 
در اردوگاه‌هایی در بقــاع و جنوب آموزش نظامی 
بدهــد. حین یکی از ایــن آموزش‌ها بمبی منفجر 
شد و مربی فلسطینی و تعدادی از داوطلبان شیعه 
لبنانی به شهادت رسیدند. امام موسی ناگزیر از اعلام 
موجودیت رسمی ســازمان »گردان‌های مقاومت 
لبنان«، که به خاطر عبارت عربی آن )أفواج المقاومهًْ 
اللبنانیهًْ( به »امََل« مشهور شد، را رسما اعلام کند.

علــی عباس هم یکی از اولین نوجوانان بود که 
با کمتر از 15 ســال سن به رزمندگان امل پیوست 
و از آن به بعد در بسیاری از مأموریت‌ها و نبردهای 

حساس در کنار دکتر چمران، فرمانده ارشد نظامی 
امل، بود. 

او در نبردهای مختلفی شــرکت کرد که از آن 
جملــه می‌توان به حضور و فرماندهی گروه‌هایی از 
نیروهای امل در نبردهای حومه نبطیه و محور بسیار 
حساس »شَیّاح« در جنوب بیروت و سپس نبرد در 
مناطق مرزی جنوب با رژیم صهیونیستی اشاره کرد. 
با وجود گذشــت سال‌ها از آن درگیری‌ها تا امروز، 
هنوز بسیاری از جزئیات حضور علی عباس در این 

نبردها منتشر نشده است.
***

با پیروزی انقلاب اســامی ایران، همراه هیئت 
عالی جنبش امل به سرپرستی دکتر چمران به ایران 

آمد و وقتی که امام خمینی از دکتر خواست که در 
ایران بماند، او هم همراه دکتر مصطفی در ایران ماند.
مدت زیادی طول نکشــید که غائله کردستان 
شروع شــد و دکتر مصطفی چمران به عنوان وزیر 
دفاع دولت انتقالــی راهی میدان جنگ در غرب و 
شمال غرب کشور شد. علی عباس هم همراه او به 
میدان نبرد رفت و در بسیاری از نبردها کنار دکتر 
چمران شرکت داشــت. همزمان به عنوان مسئول 
اجرایی و نماینده جنبش امل در ایران هم فعالیت 

می‌کرد. 
***

هنوز اوضاع در مرزهای کردســتان به صورت 
کامل تثبیت نشده بود که صدام حمله گسترده خود 

علیه ایران اسلامی را آغاز و پس از حمله هوایی به 
بسیاری از شهرها، مخصوصا تهران، تهاجم زمینی 
خود را در مرزهای غرب و جنوب غرب کشور آغاز 
کرد. خوزســتان جبهه اصلی پیشروی دشمن در 

مرز بود.
دکتر چمــران و یارانش، مانند علی عباس، در 
مجموعه‌ای که نام »ســتاد جنگ‌های نامنظم« را 
به خود گرفت، شــروع به اقدامــات پدافندی علیه 
تجاوز دشــمن بعثی کردند. یکــی از این اقدامات 
ایجاد ســدهای کوچــک و باز کــردن آنها هنگام 
پیشروی‌تانک‌های دشمن در جبهه اهواز بود. هدایت 
و اجرای این طرح غافلگیرانه را دکتر چمران به عهده 

علی عباس گذاشته بود.

***
آخرین روزهای بهار 1360 )1981(، علی عباس 
مانند همیشــه کنار دکتر مصطفی چمران مشغول 
رصد وضعیت و هدایت نیروهای ســتاد جنگ‌های 
نامنظم بــود. تصمیم بر این بود که وضعیت جبهه 
خودی و دشمن در اطراف منطقه »دهلاویه« مورد 
بررسی قرار بگیرد. در حین بررسی وضعیت، ناگهان 
منطقه مورد حمله دشمن قرار گرفت و دکتر چمران 

و علی عباس مجروح شدند.
علی عباس لحظاتی بعد از اصابت به شــهادت 
رسید اما دکتر چمران پنج روز بعد در بیمارستان، 

به شاگرد و معاون لبنانی‌اش ملحق شد.
پیکر شهید علی عباس پس از تشییع به همراه 
استاد و فرمانده‌اش، دکتر مصطفی چمران، در گلزار 
شهدای بهشت زهرا )س( قطعه 24، ردیف 83، شماره 
15، جایی نزدیک مزار فرمانده‌اش، به خاک سپردند.

***
»برادران و خواهرانم در جنبش امل

سلام خدا و درود امل بر شما...
وصیتم را از اینجا، جبهه‌های نبرد نیروهای ایران 
اسلامی علیه نیروهای کفر و طغیان ارتش صدام یزید 

و یارانش، برای شما می‌نویسم.
ما راه مبارزه با رژیم بعث عراق را انتخاب کردیم 
چون این نبرد علیه ظلم و چیزی اســت که امام ما 
ســید موسی صدر از دروس قرآن و حقیقت اسلام 

به ما یاد داد.
آخرین خواســته من از شــما اتحاد ضد کفر و 
طغیان و پرهیز از اختلافات داخلی و مقابله با تفکر 
هر کسی است که به فکر جدایی‌انداختن در داخل 
ما و دنبال کردن منافع شخصی یا دور شدن از اصول 
ما و نادیده گرفتن پرونده امام ما سید موسی است 

که خداوند او را به ما سالم برگرداند.
این راه را ادامه دهید و تلاش کنید آن طور که 

شایسته است ارزش ایران اسلامی را بفهمید.
از تمام بــرادران و خواهرانــم در جنبش امل 
تقاضــای ادامــه همان راهی را دارم که شــهیدان 

بزرگوارمان آن را طی کردند.
برادر شما، رهرو خط شهادت
علی عباس«

مهرماه 1397 بود که در گزارشــی با عنوان »نرخ رفتن 
به سوریه چند اســت«، از شهید مدافع حرم کربلایی سید 
مصطفی صادقی نوشتیم که با دل بسیار بزرگ و ایمان خیلی 
قــوی‌اش از دو فرزند کوچک و دو دختر شــدیداً بابایی‌اش 
دل برید و به دفاع از حرم حضرت زینب)س( شــتافت و در 
1396/03/16 مصادف با یازدهم ماه مبارک رمضان در وقت 

افطار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

یک بیت شعر با دستخط شهید باقی مانده:
نــرخ رفتــن بــه ســوریه چند اســت
قــدر دل کنــدن از دو فرزنــد اســت

در آن گزارش نوشتیم که مهم‌ترین دلیل رفتنش ایمان 
و اعتقاداتــش بود و می‌گفت: اگر من و امثال من برای دفاع 
از حرم نرویم، چه کسانی بروند؟! دفاع از حرم بر من مسلمان 
شــیعه واجب اســت. خانم زینب)س( آنجا تنهاست. ما اگر 

مسلمان واقعی هستیم نباید ایشان را تنها بگذاریم.
در ایــن گزارش یــک نمونه از دل‌نوشــته‌هایی را نقل 
می‌نماییم که در جریان یکی از مســابقات برگزار شــده با 

محوریت گزارش کیهان اتفاق افتاده است.

در آرزوی بالاترین درجه شهادت
یکی از متحول‌شــدگان در اثر مطالعه زندگی‌نامه شهید 
ســید مصطفی صادقی، ماجرای شروع زندگی جدیدش را 

چنین شرح می‌دهد:  
من از این شــهید والامقــام آموختم که هیچ چیز نباید 
جلوی ما را بگیرد تا به چهارده معصوم خدمت کنیم، هیچ چیز 
نباید جلوی ما را بگیرد تا به کشورمان خدمت کنیم و هیچ 

چیــز نباید جلوی ما را بگیرد تا از حریم حضرت زینب)س( 
محافظت کنیم، حتی چیزهای باارزشــی مانند دختران که 
عزیزترین برای پدران هســتند. اگر مــا فرزندانمان را بهانه 
کنیــم و به جنگ با ظلم نرویم چگونه می‌توانیم بگوییم که 
من حســینی‌ام. حالا ما از آنها دل می‌کنیم؟ ولی مولایمان 
حسین پسر شش‌ماهه‌اش را فدا نمود و فرزند جوانش را جلوی 

چشمانش تکه‌تکه کردند و حسین دم نزد.
امیدوارم روزی شهید راه حفاظت از حریم خواهر سیدالشهدا 
 شــوم تا خداوند از من راضی باشــد و همین‌طور جان نثار 
امام زمان خود باشــم و امیدوارم جزو آن 313 نفر ســردار 

باشم تا در سپاه آقا بجنگم و سرانجام شهید مفقودالاثر شوم 
که بالاترین درجه شهادت است و مانند مادر دوعالم بی‌مزار 

باشم تا امیرالمؤمنین از شیعه‌اش راضی باشد.
از وصیت‌نامه این مدافع حرم یاد گرفتم همیشه نماز اول 
وقت بخوانم چون نماز بزرگ‌ترین نعمت پروردگار اســت و 
خیر دو جهان برای خواندن نماز است وقتی امام حسین در 
آن شرایط سخت آفتاب‌سوزان نماز اول وقت اقامه کرد چرا 

مــا در این امنیت نماز اول وقت نمی‌خوانیم؟ می‌دانید چرا؟ 
چون دچار وسوســه شیطان می‌شویم و گول می‌خوریم در 
حالیکه خدا در آن زمان به خصوص توجه ویژه‌ای به تو دارد 

و ما این را درک نمی‌کنیم. 
هر چه داریم از صدقه سر یوسف زهراست

همیشــه بدانیم کــه ما هر چه که داریم از صدقه ســر 
یوسف زهراست، پس باید خادمی‌اش را بکنیم چون پدرش 
بزرگترین مرد دنیا است و همیشه پشت ولایت‌فقیه باشیم و 
جزو منتظران ظهور و عشق به خدا داشته باشیم، چون اگر 
عشق نباشــد زندگی بی‌معناست و اگر عشق به خدا نباشد 

عشق بی‌معناست.   

مقاومت در فضای مجازی

اهمیت اطاعت محض از ولایت فقیه
مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس 
به مناسبت ســالروز شهادت شهید اسدالله 
پازوکی اقدام به انتشــار صوتی از ایشــان 
کرده است. شــهید پازوکی مصاحبه‌ای که 
در مقر لشکر حضرت رسول )ص( در زمان 
عملیات بدر در تاریخ دوم فروردین ســال 
1364 داشته‌ است حضور در جبهه را ادای 
وظیفه‌ای می‌داند که از طرف مقلد خود امام 

خمینی)ره( بر آن تأکید شده است.
در این صوت می‌شنویم:

»باز امام می‌گوید، چون‌که ما مقلد امام هســتیم، بــرای ادای وظیفه هم آمدیم اینجا، اطاعت 
محض هم باید کنیم، کاملًا؛ یعنی اگر امام باز هم دستور بدهند روی چشممان می‌پذیریم، حالا یک 
منطقه‌ای را رفتیم عملیات انجام دادیم برای رضای خدا، خُب موفق نشدیم در منطقه بمانیم آمدیم 
اینجا؛ اگر برای رضای خدا بوده ما پیروزیم، اگرنه برای رضای خدا نبوده خُب شکست برای ماست. 
مسئله نظامی باید اطاعت محض باشد تا آنجایی که کلیه مسئولین ما از طرف امام و همین‌طور به 
‌مراتب مورد تأیید هستند که می‌آیند اینجا، تا این حالت اسلامی‌اش را دارد که ان‌شاءالله در آینده 

هم بیشتر بشود.«
شهید اسدالله پازوکی در دوم اردیبهشت‌ماه سال 1336 در روستای کمردشت چشم به جهان 
گشود. پازوکی در دوران جوانی برای مدتی کوتاه در ارتش فنون تکاوری و چتربازی را آموخت و با 
اوج‌گیری انقلاب اسلامی در صف سربازان روح‌الله)ره( قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب به عضویت 

نهاد مقدس سپاه درآمد و حفاظت از بیت امام)ره(‌ را بر عهده گرفت.
شهید پازوکی با شروع غائله کردستان به جبهه‌های غرب رفت و در سال 1361 به‌عنوان فرمانده 
گردان صف در عملیات والفجر 1 شرکت کرد و بر اثر انفجار گلوله توپ، دست چپش به‌شدت زخمی 
شــد. شدت جراحت و سوختگی دستش به‌قدری زیاد بود که به‌ناچار دستش را از بالای آرنج قطع 
کردند. ران پای راستش نیز زخمی و حسابی عفونت کرد. پس‌ از این جریان، پیشنهاد دادند که در 
تهران بماند و مسئولیتی دیگر را بپذیرد، ولی ‌به‌هیچ‌ عنوان زیر بار نرفت و گفت: »‌حاضرم با همین 

یک دست، در جبهه خدمتگزار بسیجی‌ها باشم، اما در تهران نمانم.«
شهید پازوکی در خط پدافندی شاخ شمیران، عملیات بدر و اداره خط پدافندی لشکر در مهران، 
حماسه‌های بزرگی را آفرید. با همان مسئولیت، در عملیات خیبر شرکت کرد. پس از پایان عملیات، 
مسئولیت آموزش نظامی لشکر 27 به ایشان واگذار شد و مدتی نیز در این مسئولیت فعالیت کرد.

سرانجام شهید اسدالله پازوکی به‌عنوان فرمانده محور عملیات در عملیات والفجر 8 )فاو( در تاریخ 
10 / 12 / 1364 در منطقه فاو بر اثر اصابت ترکش خمپاره در سن 28 سالگی به شهادت رسید.

پرچمداران حسین )ع(

شرحی بر زندگی سردار 
علــی عباس؛  شــهید 
شاگرد و دستیار شهید 
چمران  مصطفی  دکتر 
و نماینده وقت جنبش 

امل در ایران

محمدجواد مهدی‌زاده

علی؛  سـایه  مصطفی

یادی از روحاني شهيد ابوالفضل)سعيد( قهرماني 

شبچـراغ گوهـر 
سعید رضایی

رزمندگان در صف‌هاي منظم نشسته و به دقت به صورت سعید چشم دوخته بودند... 
لباس بسيجي و عمامه سفيدي كه بر سر گذاشته بود، چهره جدي‌تري از او ساخته بود. 
خيلي محكم حرف مي‌زد... از امام حسين عليه‌السلام مي‌گفت و از اوصاف مجاهدان راه خدا 
و از شهداي دشت كربلا »بچه‌ها اين افتخار بزرگي است كه در ماه محرم كه متعلق به سيد و 
سالار ما اباعبدالله الحسين عليه‌السلام است در اين عمليات مهم حضور داريم... بايد خود را 

آماده كنيم براي ديدار دوست. براي ديدار خدا براي... 
 هنوز جمله‌اش تمام نشــده بود كه صداي انفجار، صدايــش را قطع كرد، به یک لحظه 

گرد و غبار همه جا را فراگرفت.
با فرو نشســتن گرد و غبار چشم‌ها به دنبال سعيد مي‌گشت، همه منتظر بودند تا سعيد 
صحبت‌هايش را ادامه دهد، روضه امام حسين‌)ع( بخواند. بچه‌ها روضه‌هاي قبل از عمليات را 
با هيچ چيز ديگر عوض نميك‌ردند، روضه‌هاي قبل از عمليات، دل‌ها را آسماني و چشم‌ها را 
باراني ميك‌رد، همه منتظر شنيدن صداي سعيد بودند، چشم‌ها، سعيد را جست‌وجو می‌کرد، 

اما سعيد روي زمين افتاده بود و عمامه سفيد روي سرش خونين بود...

یک تجربه خاص و شگفت‌انگیز شهدایی
محمدعلی کوثری


